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 دپلوم انجنير خليل الله معروفی

  ٢٠١٣برلين ــ سوم سپتمبر     

 

 

 

 

 چند دانه رباعيگک الله بسم الله

)قسمت سوم(  

  :ھميشه و گويا از قديم و اديم گفته اند که  کابليان ارجمند

  !!!"چيزی که دو شد، سه ھم ميشه"

قسمت . ميبينم که اين ضرب المثل حتی در قسمت رباعی سرائی بندۀ خدا ھم صادق افتيده است

در ھر صورت، . چنين رفته بود که بعد از قسمتھای اول و دوم، اينک قسمت سوم ھم کله بجنباند

دست داد تا چند رباعی سرگردان ولی نازکبدن ديگر را تقديم خوانندگان امروز ھم فرصتی 

خوب ميدانم که کسانی از دست اينقدر رباعی خواندن، به بينی رسيده . عزيز پورتال نمايم

  :خواھند بود، و زير زبان و غُم غُم کنان خواھند گفت، که

، اگه نی، دروازۀ پورتاله جپسر دار شورو به لياز خدا و افتوِ روز قيامت، از سر کل ما دست« 

  »!!!بسته ميکنيم، که فلک ھم وازش کده نتانه

ن عزيزان قسم ميخورم که تنور رباعی پزی را پرچو کرده و از پختن  من ھم به سرِ شيرين آ

فقط . رباعی دست بردارم؛ Pاقل عجالتاً و برای مدتی که کاسه ھای صبر از سرشاری بشينند

نشر ميکنم؛ البته بعد از اين که سرمۀ سليمانی نثار  کائیتَ پُ ھمی چند دانه رباعی ديگر را ھم 

  :چشم شان کردم

  

ته ست ھـزاران مشکل       در عمـق دلم،  اين دلک بی حاصلتا  جای گرف  

منما دگـر چنين عشوه  و  ناز       کـرده ست  مرا  ناز و اداھايت سِل! يارا  
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****** 

آمده  صدھا مشکل  دَبَنـگ چون از دل تنگ خود نديدم حاصل       وز يار   

را  برآرم  از خانۀ دلوَ   يا تير فـــرو برََم به دل از سر خشم       يا مھـــــرِ   

 ******  

 تا از دل  ناشاد  نـــــــــدارم حاصل       غم  کرده  به  اعماق  وجودم منزل

کوچيد ز سر ھوش و قـرارم از دل       ھوشپَرَکاز جـور ھمان  دلبـــرکِ   

****** 

 از  بخت  نگون  خويش بودم غافل       شد آنچه  دو ديده ديد،  يکسر باطل

ل  بيخبر از عاقبت  کار من است       جان منـــــــــزل آزار زند الحاصلد  

****** 

 از بس  ستم  زمانـــــــه  ناPنم کرد      غم  بر سر غم  پاره  گــريبانم کرد

 تدبير دو صد حکيم جائی نگـــرفت       تقدير  مگـــر ز غيب  درمانم کرد

****** 

 

  

 


